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سلام بر شما
هر هفته با مراجعه به وبگاه مسجدنما می‌تونید بسته‌های هفتگی فرهنگی ویژه همان ایام را دریافت و در تابلوی اعلانات مسجد، مدرسه، محل کار و... خود نصب کنید. ما در پی آنیم با مشارکت همه فعالان فرهنگی مسجدی، تحولی در کارهای فرهنگی و تربیتی مساجد رخ دهد و مسجد به جایگاه حقیقی خودش بازگردد، ان‌شاءالله. باشد تا با زمینه‌سازی ظهور، سربازان خوبی برای امام خویش باشیم. برای هم دعا کنیم!
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[bookmark: _Toc409066119]قرآن
[bookmark: _Toc409066120]یک روز سخت
شنیدن بعضی اشارات هم گاهی مو را به تن آدم سیخ می‌کند، چه رسد به دیدن یا لمس کردنش. مثل بعضی آیات عذاب. اصلاً بعضی وقت‌ها هیچ نمی‌توان کرد، جز سکوت و تفکر راجع به این آیات:
فَکَیفَ تَتَّقُونَ إِنْ کَفَرْتُمْ یوْماً یجْعَلُ الْوِلْدانَ شیباً
شما (نیز) اگر کافر شوید، چگونه خود را (از عذاب الهی) در روزی که کودکان را (از هول و سختی) پیر می‌کند، برکنار می‌دارید؟! (مزمل، 17)

می‌دانید این آیات راجع به کیست؟ کافی است به قبل و بعد آن نگاهی بیندازید. از طرفی خدای تعالی بزرگ‌ترین معجزه خود را بر قلب پیامبر اعظم نازل فرموده و او را به‌عنوان شاهد و گواه به‌سوی مردم فرستاده است، و از طرف دیگر پیامبر با همه سختی‌ها و فشارها این قرآن عظیم را دریافت کرده و به تبلیغش پرداخته است. آن‌گاه برخی مانند فرعون از این پیامبر سرپیچی می‌کنند! 
وای از شما مردمی که پند نمی‌گیرید از سرگذشت سختی که بر فرعون گذشت! پس چگونه خود را حفظ می‌کنید از آن روزی که سختی‌اش بچه را پیر می‌کند؟
إِنَّا أَرْسَلْنا إِلَیکُمْ رَسُولاً شاهِداً عَلَیکُمْ کَما أَرْسَلْنا إِلى‏ فِرْعَوْنَ رَسُولاً، فَعَصى‏ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْناهُ أَخْذاً وَبیلاً (مزمل، 15 و 16)
ما پیامبری به‌سوی شما فرستادیم که گواه بر شماست، همان‌گونه که به‌سوی فرعون رسولی فرستادیم! (ولی) فرعون به مخالفت و نافرمانی آن رسول برخاست، و ما او را سخت مجازات کردیم!

.
.





[bookmark: _Toc409066121]اهل‌بیت
[bookmark: _Toc409066122]کمر امام را نشکنیم!
دیگر دوره این‌که بگویند فلانی نیتش خوب است- حتی اگر در عمل زیاد اشتباه می‌کند- گذشته است. این ربطی هم به لباس و مقام و این چیزها ندارد؛ به قول شهید چمران «می‌گویند تقوا از تخصص لازم‌تر است، آن را می‌پذیرم. اما می‌گویم آن‌کس که تخصص ندارد و کاری را می‌پذیرد، بی‌تقواست!» حالا بیایید و ببینید چه کسانی و در چه لباس‌هایی و چه مقام‌هایی بی‌تقوایی و بلکه جفا می‌کنند! جفا! بله، جفا! نه، بدتر از جفا! کمر امام را می‌شکنند! این دیگر تعارف ندارد. حرف، حرف خود امیر مؤمنان است:
قَطَعَ ظَهْرِی اثْنَانِ عَالِمٌ فَاسِقُ یصُدُّ عَنْ عِلْمِهِ بِفِسْقِهِ وَ جَاهِلٌ نَاسِكٌ یدْعُو النَّاسَ إِلَى جَهِلِهِ بِنُسُكِه‏
دو گروه کمر مرا شکستند: عالم گناهکار که به خاطر گناهکاری، مردم را از علمش باز می‌دارد، و جاهل مقدس‌مآب که با مقدس‌مآبی خود مردم را به جهل خویش دعوت می‌کند! (مجموعة ورام، ج‏1، ص: 82)
پس این‌که فکر کنیم ما عابدیم و زاهد، یا این‌که به بهانه «اسلام» و «عدالت اسلامی» و... از هر جایگاه و مقام و بلندگویی استفاده کنیم تا آب به آسیاب دشمن بریزیم، کار کمی نیست؛ شکستن کمر امام است، پناه‌برخدا!



[bookmark: _Toc409066123]امام روح‌الله

[bookmark: _Toc409066124]فرار شاه؛ طلیعه خلع سلطه اجانب
[bookmark: _Toc399935628]خروج شاه اولین مرحله پیروزى ملت ماست، و ما مشكلات زیادى در پیش داریم؛ و ملت ما باید بداند كه مجرد رفتن شاه، پیروزى نیست بلكه طلیعه پیروزى است. و البته این طلیعه را من به ملت ایران تبریك عرض مى‏كنم. و باید توجه داشته باشند كه همان‌طوری كه طلیعه پیروزى است، طلیعه خلع سلطه اجانب است؛ و این تبریك، بیشتر از تبریك رفتن شاه است. 
..اولین قدمى كه ما باید برداریم ترمیم این خرابی‌هایى است كه به وسیله شاه كه از عمال خارجى بود حاصل شده است؛ و این میسّر نیست الّا به كمك كردن جمیع طبقات. من از جمیع طبقات ملت با كمال تواضع تقاضا دارم كه در این مشروع اسلامى و در این مشروع ملى همه با هم كمك كنند، همه دست‌به‌دست هم بدهند، اختلافات حزبى و مسلكى را كنار بگذارند، اختلافات قدیمى و جدیدى را كنار بگذارند، اختلافاتى كه مربوط به احزاب است، كنار بگذارند و همه با هم- با صداى واحد، با یدِ واحد- قیام كنند؛ قیام به امر مهمى كه نجات دادن كشور است‏.
صحیفه امام، ج 5، ص: 484- 26 دی 1357
[bookmark: _Toc409066125]اولین مصاحبه با خبرنگاران خارجی بعد از فرار شاه

[bookmark: _Toc409066126]امام خامنه‌ای
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جامعه آن وقت، از اهمیت این قیام غافل بود. این‌ها را به‌عنوان چند نفری که فقط بلدند گلوله‌ای از دهانه اسلحه‌ای خارج کنند و به سینه کسی بنشانند، معرفی می‌کردند. حتّی بزرگان آن دستگاه جبّار منحوس که خودشان مظهر اوباشگری و چاقوکشی و الواطی بودند و جزو افرادی به‌شمار می‌رفتند که ارزش نداشتند از آن‌ها یاد شود، به‌عنوان یک انسان تربیت‌یافته، به این جوانان مؤمنِ صالحِ پاک‌باز مخلصِ و بی‌طمع و بی‌اعتنای به دنیا و به زخارف دنیا، چاقوکش می‌گفتند! 
...از مسئله فداییان اسلام، غفلت شد. اگرچه شاید آن زمان، آمادگی هم نبود که بخواهند آنچه را که می‌گفتند - که همان حکومت اسلامی بود - بر سرِ پا کنند. برای این کار، یک حرکت عمومی در درازمدّت لازم بود؛ لیکن سخن این‌ها در بین فریادها و عربده‌های مستانه دشمنانشان گم شد.
...آرزوی آن‌ها عملی شد و این ملت در این راه به حرکت درآمد و فداکاری و ایستادگی نمود و آن چهره کفر و استکبار را نابود کرد.
امام خامنه‌ای|28/10/1375
[bookmark: _Toc409066128]گرامیداشت یاد و خاطره فداییان اسلام در خطبه‌های نماز جمعه

[bookmark: _Toc409066129]شهدا

[bookmark: _Toc409066130]امکان ندارد ساکت باشم

دکتر سید حسن امامی، پس از بازگشت نواب  صفوی از مصر به ملاقاتش رفت و گفت: «اعلی‌حضرت برای تجلیل از مقام فضل و كمال آقای نواب صفوی، نیابت تولیت آستان قدس رضوی را به ایشان تفویض می‌كنند و اختیار می‌دهند كه آقای نواب صفوی درآمد آن‌جا را با نظر خود به مصارف شرعیه برسانند و از حمایت كامل اعلی‌حضرت برخوردار باشند، مشروط بر این‌كه در كار سیاست مملكت هیچ مداخله‌ای نداشته باشند.»
 چهره نواب از خشم سرخ شد، با ناراحتی و عصبانیت گفت: «پسرعمو! این‌كه به شما می‌گویم، مكلف هستید كه عیناً به این سگ پهلوی برسانید. به او بگویید كه تو می‌خواهی مرا با دادن پست و مقام و پول فریب بدهی و خودت آزادانه، هر كاری كه می‌خواهی با دین خدا و مملكت اسلام انجام دهی، این محال است. من یا تو را می‌كشم و به جهنم می‌فرستمت و خود به بهشت می‌روم و یا تو مرا می‌كشی و با این جنایتت باز هم به جهنم رفته و من در بهشت در آغوش اجدادم جای می‌گیرم. ولی در هر حال تا من زنده هستم، امكان ندارد ساكت باشم و بگذارم تو هر كار كه می‌خواهی انجام دهی.» 
[bookmark: _Toc409066131]به مناسبت 27 دی- شهادت سید مجتبی نواب صفوی، رهبر فداییان اسلام (منبع: منبرک)
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[bookmark: _Toc409066134]کتاب «مختار ثقفی و نهضت توابین»

تألیف: احمد الدجیلی، ترجمه: محمدعلی لسانی فشارکی، ناشر: معروف، قطع رقعی، 128 صفحه
به مناسبت آغاز قیام توابین (اول ربیع‌الثانی 65ق)
خرید اینترنتی: http://bookroom.ir/book/8714

این کتاب با نگاهی تاریخی به زندگی مختار ثقفی و نهضت توابین به رشته تحریر درآمده است. نویسنده در این اثر کوشیده تا با بررسی جامع پیرامون زندگی مختار، به چرایی این نهضت و اهداف قیام‌کنندگان بپردازد. این کتاب در هفت فصل تدوین شده است که هر یک از این فصول، به قسمتی از زندگی مختار اختصاص داده شده تا در نهایت به قیام می‌رسد.
نخستین فصل این مجموعه، به زندگی مختار و خاندان وی پرداخته است. فصل دوم زندگی مختار قبل از قیام را مورد بررسی قرار می‌دهد. نهضت توابین عنوان سومین فصل این مجموعه است که در آن عناوینی چون انگیزه‌های نهضت، آغاز نهضت و علت شکست نهضت توابین مطرح و بررسی شده است. قیام مختار، عنوان چهارمین فصل این اثر است که نویسنده در آن مباحثی چون در آستانه قیام، پیروزی انقلاب و پس از پیروزی را مطرح می‌کند. بررسی سیاست مختار نیز به فصل پنجم واگذار شده که در آن عناوینی چون سرکوبی مخالفان، اعدام جنایتکاران، بررسی نظری اعدام‌های انقلابی مختار، اعدام حرمله و... دیده می‌شود.
[bookmark: _Toc409066135]ایام ویژه

[bookmark: _Toc409066136]یک حزب اسلامی با برنامه‌های گسترده
یكی از تشكل‌های مذهبی كه در اوایل سال40 در ایران تشكیل شد و نشان از مذهبی بودن مبارزان داشت، حزب ملل اسلامی بود. این حزب به وسیله سید محمدکاظم بجنوردی پسر آیت‌الله بجنوردی مقیم نجف، در تهران شكل گرفت.
بجنوردی ضمن تحصیل در نجف با جنبش اسلامی عراق آشنا شد و به این نتیجه رسید كه در عراق، شرایط اجتماعی برای تصرف قدرت سیاسی توسط یك حزب اسلامی در آینده نزدیك فراهم نخواهد شد. درحالی‌كه در ایران، اوضاع برای فعالیت اسلامی مساعدتر و چنین هدفی به تحقق نزدیك بود، با همین اندیشه به ایران آمد و به كمك بسیاری از دوستان و آشنایان، حزب ملل اسلامی را پایه‌گذاری كرد.
اولین اقدام این حزب كه هدف خود را سرنگونی نظام سلطنتی و برقرار ساختن حاكمیت اسلام تعیین كرده بود، تصویب برنامه‌ای 65ماده‌ای بود. این برنامه، روشنگر سیاست داخلی حزب ملل اسلامی، در عرصه‌های اقتصادی، قضائی، فرهنگی و اداری و نیز سیاست خارجی است. دیری نپایید که رژیم شاه رهبر گروه را به اعدام و اعضا را به حبس‌هایی از سه سال تا ابد محكوم کرد.
28 دی- سالروز اعلام دستگیری اعضای "حزب ملل اسلامی" توسط رژیم پهلوی (1344 ش)
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* داخل آب روان بیندازیم به شرطی که بی‌احترامی نشود.
* داخل چاهی که غیر قابل استفاده است و استفاده نخواهد شد، بیندازیم.
* داخل ظرف آبی بگذاریم تا به مرور زمان نوشته‌ها پاک شوند.
* دفن کردن آن‌ها در جایی که بی‌احترامی به آن‌ها نشود.
* خمیر کردن آن‌ها درصورتی‌که بی‌احترامی نشود. 
* دادن به بازیافت اگر اطمینان به عدم هتک حرمت است، اشکال ندارد وگرنه راه خوبی نیست.
منبع: (رسانه تخصصی فقه و احکام)
[bookmark: _Toc409066140]نیایش
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وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذى...
اغْنانا بِفَضْلِهِ، وَ اَقْنانا بِمَنِّهِ، 
ثمَّ اَمَرَنا لِیخْتَبِرَ طاعَتَنا، وَنَهانا لِیبْتَلِىَ شُكْرَنا،
فَخالَفْنا عَنْ‏ طَریقِ اَمْرِهِ...
و سپاس خداى را كه...
و به بخشش خود توانگرمان ساخت، و به نعمت خویش سرمایۀ(زندگانى) به ما بخشید،
پس از آن ما را (به رفتار طبق احكام خود) فرمان داده تا طاعت و پیروی‌مان را بیازماید و نهى نموده تا شكر و سپاس‌گزاری‌مان را آزمایش نماید،
پس از راه فرمانش پا بیرون نهادیم! (خلاف امرش رفتار كردیم!)
صحیفه سجادیه-براساس ترجمه مرحوم فیض‌الاسلام
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[bookmark: _Toc409066143]دایه مهربان‌تر از مادر!
وقتی دعوا خانوادگی می‌شود، اولین کاری که باید کرد، این است که دست غریبه‌ها را کوتاه کنیم و اجازه فضولی به آن‌ها ندهیم. مثل فتنه 88 که وقتی در خانواده‌ جامعه اسلامی ایران بگومگویی اتفاق افتاد، اسباب سوءاستفاده غرب و شرق برای دخالت در امور داخلی ایران باز شد. دلسوزان، سریع در مقابل دشمن موضع گرفتند و دنیاطلبان مثل همیشه دست التماس به‌سوی اجنبی دراز کردند.
اما حالا که دست دشمن کوتاه شده،‌ آیا در خانواده کسی مهربان‌تر از مادر پیدا می‌شود که بخواهد مسائل را حل کند؟ اگر مادر گفت مصلحت چنین است و چنان، آیا کودکِ همسایه حق دارد روی حرف او حرف بزند و به اصطلاح «دایه مهربان‌تر از مادر» شود؟ معلوم است که دخالت او و سخن‌پراکنی‌هایش به نفع این خانواده نیست و باید دست او را هم کوتاه کرد! حالا ولی‌امرمسلمین و نائب‌الامام- که به قول امام رضا علیه‌السلام‌ همچون مادری مهربان است[footnoteRef:1]- در مورد فتنه 88 تصمیمی گرفته است که دوست و دشمن اعتراف می‌کنند این تصمیم به مصلحت همه خانواده است. اما می‌بینیم که یک نفر می‌آید با ادعای آزادی بیان، تلویحاً به مادر، بی‌احترامی و تصریحاً به همه اعضای این خانواده، جسارت کرده و پیام «یوم‌الله»ی را که میلیون‌ها ایرانی با دست خود رقم زده‌اند، علیه آن تفسیر می‌کند. [1:                          الكافی (ط - الإسلامیة)، ج‏1، ص: 200] 

آیا سزاوار نیست که همه اعضای این خانواده درسی به این کوته‌فکرها بدهند که دیگر جر‌أت چنین زبان‌درازی‌هایی را پیدا نکنند؟
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شب بود و هوا گرم... همه گرم زندگی بودند و یخ‌فروش گرم یخ‌هایش که داشت آب می‌شد. شاید یخ‌فروش باید از همان اول می‌دانست که سرمایه‌اش یخ است و با گذر زمان نابودشدنی... او باید بیشتر از این‌ها تلاش می‌کرد... داد می‌زد... بازارگرمی درست می‌کرد... مشتری جمع می‌کرد... ولی چه سود؟ شب بود و هوا گرم... همه گرم زندگی بودند و یخ‌فروش گرم سرمایه‌اش که داشت آب می‌شد...
ناگهان انگار که کسی با صدای حزین برایش قرآن بخواند:
والعصر ان الانسان لفی خسر...
قسم به زمانه! (به لحظه‌هایی که گذشت!) همانا که آدمی در خسران است...
ناگهان خدا را در خانه دلش یافت... خدا از او پرسید: نکند تو هم همه سرمایه‌ات را به باد بدهی؟
یخ‌فروش گفت: خداوندا!  یخ‌ها رو می‌گویی؟ خداوند پاسخش داد: نه خودت را می‌گویم، خودت را...
یخ‌فروش گفت: من... «من کیستم؟»که نباید از کف بروم؟
به راستی تا به حال به این فکر کرده‌اید که « من کیستم»؟


